
 بررسي تطبيقي مسئله شفاعت
و صاحب الكشاف از ديدگاه  صاحب الميزان

0ايران شفيعىـ"مهديه اسپروزـ�زهرا مهرعلى نسب

 چكيده
مبناي كلامي آنها موجب. ان فريقين است شفاعت از موضوعات مورد توجه مفسر

،اهميت پرداختن به ديدگاه ايـن مفـسران. شده استاين زمينه اختلاف ديدگاه در 
 منجـر بـه تـشكيل،آنجاست كه اين اختلاف به ويـژه در ميـان پيـروان اهـل سـنت

مـصداق، شـفاعت اين مقاله به بررسـي. هاي الحادي نظير وهابيت شده است گروه
و مف  و صاحب الميزان شفاعت . پرداخته است، هوم آن از ديدگاه صاحب الكشاف

و شرايط شافعان اسـت،ها نقطه اشتراك آن دو. پذيرش اصل شفاعت افتـراق ايـن
علامه معتقد است آيـات؛ مفسر در حل اختلافات ظاهري بين آيات شفاعت است 

مي، نافي شفاعت و رضايت را نفي و بدون اذن ،ا زمخشريام؛ كند شفاعت ابتدايي
در،صراحتاً مطلبي را مبني بر حل اختلاف بين آيات شفاعت بيان نكرده است  ولي

در آيـات پيرامـون. شـودمي اهتمام او به اين امر ديده،لابه لاي مطالب تفسيري او
و، ملائكـه، شافعان را در روز قيامت در چند دسـته انبيـاء،علامه، شافعان ... شـهدا

ز،استقرار داده  به طور صريح به شافعان روز، مخشري با وجود آيات متعدد ولي
، شفاعت را به عنوان مقـام محمـود، لذا بر خلاف علامه؛ قيامت اشاره نكرده است 

،علامـه، اخـتلاف ديگـر در شـفاعت شـوندگان اسـت. دانـد منحصر در پيامبر مـي
 ولـي زمخـشري معتقـد اسـت كـه،دانـد مؤمنين گنهكار را هم مستحق شفاعت مي
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 مقدمه

طلب كمـك اين است كه انسان، از يك موجود برتر حقيقت شيعه از ديدگاه مفسران شيعه

و كرامتي كـه نـزد كندو ياري  در،د سـبحان دار خداونـدو شخص شفيع با توجه به حرمت

و كاهش و يا رهايي و اين شفاعت سبب بالا رفتن مقام او محضر الهي براي او شفاعت كند

و فقـط از زمـان ابـن. شود عذاب مي  بحث شفاعت مورد پذيرش تمـام فـرق اسـلامي اسـت

و آن را مـساوي بـا)گذار مكتب وهابيت پايه(تيميه  ، وهابيان اعتقاد به عـدم شـفاعت دارنـد

.دانند شرك مي

و كيف آن با هم اختلاف دارند در باقيي ول  اصل، فرق اسلامي علي رغم اينكه در كم

و محققـان، بحـث شـفاعتو اهميـت بـا توجـه بـه جايگـاه. اند شفاعت را پذيرفته ،مفـسران

و مقالات ارزشمندي به رشته تحرير كتاب را به گونه؛اند درآوردهها اي كـه كمتـر مفـسري

آي مي و نيز در ساير آيـات مربـوط بـه48ه توان يافت كه در ضمن  سوره بقره به طور خاص

هـاي از آنجا كه يكي از مهمترين ابعاد پژوهش. مباحث مفصلي را ارائه نداده باشد،شفاعت

محققـان در زمينـه شـفاعت نيـز بـه صـورت تطبيقـي، بررسي تطبيقي مباحـث اسـت،جديد

ي تطبيقي از شفاعت، در نگـاه فخـر رازي مقاله تحليل.1:اند از جملهدهكرمقالاتي را تأليف 

 مقالـه.2و قاضي عبد الجبار از زكيه فلاح يخـدائي كـه در مجلـه معرفـت بـه چـاپ رسـيده

آن« و نقـد و بررسي و فخررازي درباره شفاعت هـا مقايسه ديدگاه قاضي عبد الجبار معتزلي

و زهرا حمزه زاده كه در مجله اله» بر اساس روايات  يات تطبيقي منتـشر شـده از پروين نبيان

و قاضـي عبـد«مقاله.3 بررسي تطبيقي مسأله شـفاعت از منظـر حكمـت متعاليـه، فخـررازي

از مرتضي بيات، محمود صيدي، احسان منـصوري كـه» الجبار با توجه به آيات قرآن كريم 

بايـد توجـه داشـت علـي رغـم. هاي تفسير تطبيقي بـه چـاپ رسـيده اسـت در مجله پژوهش 

ص تلاش هـاي تطبيقـي در ايـن زمينـه بـسيار محـدود پژوهش،ورت گرفته در اين زمينه هاي

و صرفاً به بررسي ديدگاه دو فرد  و قاضي عبدالجبار پرداختـه،است ، ايـن در انـد فخر رازي

 هـر يـك،و تفسير كـشاف از زمخـشري;از علامه طباطبايي حالي است كه تفسير الميزان

و اهل سنت هستند نماينده يك جريان فكري در ميان شيع تـوان گفـت اي كه مـي به گونه؛ه

و،بعد از تفسير الكشاف  تفسير جامعي كه بيانگر تفكر مكتب اعتزال باشد به چـاپ نرسـيده

 هنوز تفسير الميزان جايگاه خود را حفظ كـرده اسـت؛ لـذا،علي رغم تفاسير متعدد از شيعه 

 مورد بررسي قرار گيـرد تـا،مفسردر اين تحقيق سعي شده است، شفاعت از ديدگاه اين دو

.اي صحيح از شفاعت دست يابد خواننده محترم بتواند به انديشه



و صاحب الكشاف 77/ بررسي تطبيقي مسئله شفاعت از ديدگاه صاحب الميزان

 شناسي شفاعت فهومم.1

و اصطلاحيمعنا.1ـ1 ي لغوي

و العـين أصـلٌ صـحيح يـدلُّ علـى«: در تعريف شـفاعت آمـده اسـت و الفـاء َمقارنـة الـشين
 بـاء دلالـت بـر مقارنـت دو شـي،مـاده اصـل ايـن)201ص، 1404احمدبن فارس،(».الـشيئين

 چـرا كـه؛ بر گرفته از همين معناي لغوي است،معناي اصطلاحي اين واژه.كند يكديگر مي

و كرامتي كه نزد خـداي سـبحان دارد،فرد شافع شـود بـراي واسـطه مـي، با توجه به حرمت

و با ضـميمه شـافع بـه شـفاعت شـونده  هـايي كاسـت،كاهش عذاب يا ارتقاي درجه مؤمنين

.گردد شفاعت شونده جبران مي

و صاحب الميزانمعنا.2ـ1 از ديدگاه صاحب الكشاف و ماهيت شفاعت

و صـاحب با توجـه بـه اينكـه ايـن مقالـه، در صـدد بررسـي شـفاعت از ديـدگاه صـاحب الميـزان

و ماهيت آن روشن شود .الكشاف است، لازم است شفاعت از ديدگاه آنان نيز تعريف گردد

مي زمخش كه: گويد ري و شخص صـاحب شفاعت اين است نفـوذ بـراي يـاري كـردن

و پيشرفت كار او واسطه شو  )549:ق1399زمخـشري،(.دكمك كردن به فرد مورد اطمينان

. نـه كـاهش عـذاب،دانـد زمخشري در واقع شفاعت در روز قيامت را زيادت در فـضل مـي

ا در ادامه)2/158و 1/299:ق 1407زمخشري،( يـن مباحـث، بـه بررسـي ايـن مطلـب كـهي

و علامه طباطبايي است مي،تفاوت عمده ديدگاه زمخشري .شود پرداخته

است،)ع-ف-ش(مادهاز كلمه اين:نويسد علامه طباطبايي هم در تعريف شفاعت مي

درمى كارهب) وتر(كلمه مقابلدر كه بهكه شخصى حقيقت رود، ، بـه شوديم شفيع متوسل،

 بـارا خـود نيـروىرو؛ از ايـن نيست كافى هدفهبنيرويش براي رسيدن يل است كه اين دل

 نائـل خواهـديمـ آنچـههبـودهكـر چنـداندوراآن نتيجـهدرو زنـد مـى گره شفيع نيروى

ب شود مي ه، ب ـگرفـت مـي كـارهبـرا خود نيروى تنهاو كرد نمىرا كار اين اگركه طورىه،

 جلـب مـورددر يـا كلـي شـفاعت دو كـاربرد اصـلي دارد؛ به طـور.رسيد نمى خود مقصود

بو منفعت ؛ ضررىهرنهو نفعىهرنه شر، البتهو ضرر دفع مورددرياو رودمي كاره خير،

ازو فـراهم نكـردهراآن مقـدمات كـه برسـد ثوابىبه بخواهد شخصى اگربه عبارت ديگر

در انجامرا تكليف اينكه گردد، بدون خلاص تكليفى مخالفت عقابِ هبـ متوسل اينجا دهد،

 اينكـه مطلـق، بـراى طورهبنه است، اماجا همينهم شفاعت تاثير موردو گرددمى شفاعت
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. ندارنـد خواهنـديمـ كـهرا كمـالىهبـ رسـيدن بـراى ليـاقتى اصـلا كـه هـستند افراد بعضى

)159-1/157: 1417طباطبايي،(

وج،از نظر علامه واسطه شدن در رساندن نفـع يكي؛ود دارد دو نكته در ماهيت شفاعت

به،است حكومت نحويا دفع ضرر از كسي به  و تـضاد نحونه ص همـان(،تعـارض و)159،

در بـه متوسل شخصو است سببيت مصاديقاز يكى خودش،شفاعت ديگري اينكه  شـفيع،

 ايـن تـا دورتر سببو مسبب كند، ميان واسطهرا مسبببه نزديكتر سبب خواهديم حقيقت

)160همان،(. بگيردرا سببآن تاثير جلو، سبب

 شفاعتاقسام.2

و صاحب الكشاف، موضوع اقسام شـفاعت اسـت كـه در از مباحث افتراقي صاحب الميزان

 امـا زمخـشري در ذيـل آيـات شـفاعت بـه،ديدگاه علامه طباطبايي مورد توجه قرار گرفتـه 

ل كـه او در معنـايي كـه بـراي شـفاعت كـرده شايد به اين دليـ. چنين عنواني نپرداخته است

و ثواب مي و ترفيع درجه  به اين ترتيب، تقـسيم؛داند است، شفاعت را مربوط به روز قيامت

و تـشريعي،علامه. را براي آن مناسب ندانسته است  شفاعت را به دوقـسم شـفاعت تكـويني

و به تعريف آن پرداخته است .تقسيم كرده

و تـشريع مـورد شفاعت تكويني؛ اينكه خد اى سبحان در سببيت، از يكى از دو جهت تكـوين

و سـببيت هـرو هر تاثير اسـت گيرد، از نظر اول خداى سبحان مبدأ نخستين هر سبب نظر قرار مى 

و ايجـاد، اوسـت، لـذا همـه سببى بالآخره به او منتهى مي ي شود، پس مالـك علـى الاطـلاق خلـق

و وسيله انتـشار رحمـت اسباب نزد خدا شفيع هستند؛ چون ميان و مسبب خود، واسطه هستند  خدا
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ٍ َ َ ُْ َ ْ �  در ايـن دو آيـه كـه راجـع بـه خلقـت)3/يـونس()ُ

و زمين است، قهرا شفاعت هم در آنها . در مورد تكوين خواهد بود،آسمانها

و خود را به ما نزديك خداوند،شفاعت تشريعي؛ در اين نوع شفاعت به ما تفضل كرده

و براى ما  و،و در آن ديـندهكرتشريع دين را ساخته و نـواهى وضـع ... احكـامى از اوامـر

و عقوبت كرده ده، رسولانى براى ما گسيلكرهايى در آخرت براى نافرمانان معينو تبعات

ي مربـوط بـه دايـره،دشـوو لذا شفاعت تشريعي مربوط به احكام است كه اگر واقع داشت

و مجازات است )1/161:ق1417طباطبايي،(.تكليف
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 كـه بـا ايـن شـفاعت، يعنـى86 سوره زخرف آيه)

.اند شفاعت در مرحله تشريع منطبق

ميشفاعت تشريعي خود دو قسم است؛ شفاعتي كه در دنيا و باعـث آمـرزش اثر گذارد

و واسطه توسط خداوند يا قرب به درگاه او مي  و بنـده در ايـن قـسم شود و شفيع ميان خـدا

طباطبـايي،(.كنـد شفيعي است كه روز قيامت شـفاعت مـي،قسم دوم. اند شفاعت چند طايفه

)1/161:ق1417

و زمخشرياصل.3  شفاعت از ديدگاه علامه

و قرآن كريمبه مراجعهبا،صرف نظر از اقسام شفاعت ازديدگاه علامه و دو تفسير كـشاف

ميمعالميزان ميآيات در قرآن اين،گردد لوم :شود به چند دسته تقسيم

مي دسته.1 
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لا ني�ع في�ه �لا خل�ة �لا ش�فاعة ��ل²ف�ر� ُ ´قناكم من قبل �n يأ³ يو} َ َ َِ ْ ٌْ ٌَ َ ََ ُ
 ِ ٌ َ ٌ َْ ْْ َْ ِ
ْ ْ َ

ِ
َ ْ ِ ُ َnه�م �لظ�المِو nُ 
 ُ ُ َ(

)254/بقره(

َ �Eb خل��قُ�الله(اي از آيــات، شــفاعت را مخــصوص خداونــد دانــسته اســت؛ دســته.2 َ َ ِ 


X ستة كيا} عم �ستو¢ َ�لسما��� ��لأ ª �ما بينهما ُ َ َ َْ 
 

 ُ ٍ
َ
ِ ِ ِ ْ َ َْ َ ْ ِ 
َ@ �لعر» ما لكم من �kنه م�ن �¶ �لا َ[ ِ

ْ ِْ ِِ ِ ُِ ُْ َ ْ َ ْ َ َ

� فلا َشفيع َ
ٍ ِ َnيتذكر� ُ 
 َ َ )4/سجده()َ

X(دانـد؛ اي از آيات، شفاعت غيـر خـدا را مـشروط بـه اذن خداونـد مـي دسته.3 ِ{ م�ا ُ َ

X �لأ ª من �� �Eb يشفع عند� Gلا بإ�نه© فعلم ما ن� �ي�ديهم �م�ا خلفه�م ْ�لسما��� �ما ْ ُْ َ ََ َ ْْ 
َ َ َِ ِِ ْ ْ َْ َ ُْ َ َ ُُ َ ِ ِ ِْ
ِ ِ



ِ ِ َ ْ َ َ ْ

ِ ِ 
(
)���� /255(

ميهدست.4 لا ينفع(كند؛ اي از آيات، شرايط شفاعت كنندگان در قيامت را بيان ُيومئذ َ ْ َ ٍ ِ َ ْ َ

{ قولا© فعلم ما ن� �يديهم �ما خلفهم �لا ·يط�وn ب�ه { �لرن � ¬ n�� لا منG ِ�لشفاعة ِِ َِ َُ َُ ْ َْ َ ُ َ ُْ ْ ُْ َ ََ ْْ ًَ ِ
َ ََ ُْ َ ُ ََ َ َ ََ ِ 
 ِ ْ 


ِ
ُ 


ًعلما ْ
)110/طه()ِ

ميت، شرايط شفاعت اي از آيا دسته.5 َفعل�م م�ا ن��(؛ كند شوندگان در قيامت را بيان ْ َ ُ َ ْ َ

َ�يديهم �ما خلفهم �لا يشفعوG nلا لمِن � ت¦ ْْ ْ ِْ
َ 


ِ َ ُ َ َُ ْ ََ َْ َ
ِ

َ
nهم من خشيته مشفقو� ُ ْ ِْ ُِ َِ َ ْ ِ ْ ُ )28/انبياء()َ
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بـه؟ خير اين سوال مطرح است كه آيا ميان اين دسته آيات تعارض وجود دارد يا اكنون

بـا گيـرد يـا نـه؟ بر اساس اين آيات آيا اصل شفاعت مورد پذيرش قـرار مـي،عبارت ديگر 

هـر كـدام بـه نحـوي بيـانگر شـرايط شـفاعت،شود سه دسته آخـر دقت در آيات معلوم مي 

تـوان آيـات شـفاعت را در سـه مـي؛ لذا به همين دليل بين آنها تعارضي وجود ندارد؛هستند

:دسته قرار داد

ميهدست. الف  كند؛ اي از آيات، شفاعت را به طور كلي نفي

 اي از آيات، شفاعت را مخصوص خداوند دانسته است؛ دسته.ب

و شـفاعت دسته.ج و شرايط شـفاعت كننـدگان اي از آيات، شفاعت غير خدا را تثيبت

.كنند شوندگان را بيان مي

و دسـته دوم هـم شـود كـه بـين دسـته اول با بررسي سياق آيـات نـازل شـده معلـوم مـي

 همچـون شـفاعت،هـاي باطـل تعارضي وجود ندارد؛ زيرا دسته اول، در صدد نفـي شـفاعت

و غيره اسـت ها يا شفاعت بت و سـوم تعارضـي؛هاي بر پايه دوستي  از ايـن رو بـا دسـته دوم

مي؛ ندارد و سوم باقي و ابتـدايي آنهـا بنابراين تنها دسته دوم مانـد كـه بايـد تعـارض بـدوي

. شودبرطرف

و علامه و اذن، ممكن و خالي از رخصت  معتقد است در روز رستاخيز، شفاعت ابتدايي

و آن وارد كـرده گونه شفاعت انتقاد اينبه به همين جهت قرآن مجيد نيز. ميسر نخواهد بود

و اذن خداونـدي ولي شـفاعتي. كرده است را غير مقبول معرفي كـه بعـد از رخـصت الهـي

و انجام بگيرد، بي  و قرآن كريم نيز ايـن نـوع شـفاعت را تـصديق ترديد پذيرفته خواهد شد

و از آن طرفداري مي   از طرفي آياتي كـه شـفاعت را)1/159:ق1417طباطبايي،(.دكن تثبيت

كـه همـان شـفاعت بـدون اذن منظور از شفاعت اسـتقلالي اسـت،كنند به طور كلي نفي مي

 بلكه آياتي وجود دارد،كلي شفاعت را نفي نكرده چرا كه خداي متعال به طور؛الهي است 

و4كند مثل آيه كه في الجمله شفاعت را اثبات مي و28 سجده )156همان،(... انبياء

 در برابر دسـتگاه الهـي:الف: كندمي عقيده دربارة شفاعت مطرح نوعدوبنابراين علامه

در. كنند موجودات مستقلي هستند كه شفاعت مي هـاي وثنـي وجـود داشـته امتاين عقيده

و تدبيرعالم را به دست موجودات ديگـر داده اسـت  آنـان. كه خداي متعال فقط خالق است

و بـراي مجـسم كـردن آن صـورت صورتهارببراي اين  را بـت، هـا هايي قائل بودنـد هـا

و عقايد بت  بـه ها را وسـيله تقـرببتاينكهاي به گونه.پرستي را به وجود آوردند ساختند
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و واسـطه كه بت ها معتقد بودندو برخي از آن دانستند خدا مي  آن هـم انـد، ها نزد خدا شفيع

و هرچه بگويد خد قرآن)10/30:همان(. حق مخالفت ندارد اي متعال شفيعي كه مطاع است

ميي كريم درباره  ِيعب�د�n م�ن n�k �اللهَ�(:فرمايـد اين حقيقت ِ ُ َْ ِ ُ ُ لا ي�¸هم �لا ف�َْ َ م�ا ُ ََ ْ e ْنفعهمُ ُ ُ َ ْ

nَ�يقولو ُ ُ َ َ هؤلا# شفعاgنا عن�د �اللهَ ْ ُِ َ ُ ِ  خـداي سـبحان در جهـت نفـي چنـين ولـي)18:يـونس()ُ

و:ب)48:البقـره()�لا يقبل منه�ا ش�فاعة(:فرمايد شفاعتي مي  افـرادي هـستند كـه بـه اذن

.كنند خواست خداوند گناهكاران را شفاعت مي

و به طـور مطلـق از آن توانمي،در جمع ميان اين دو دسته پس  گفت كه شفاعت اصالتاً

و احدي جز او با اين وصف، چنين مقامي را ندارد  با توجـه همـه جانبـه علامـه بـه.خداست

:فرمايـد شـفاعت نفـي شـده مـي، علت اينكـه بـدون اسـتثناء، انعام51آيات، ايشان ذيل آيه

را هـا بـت شـفاعتو ولايـت ايـنو خداينـد شفعاىو اوليا،هابتكه بودند معتقد مشركين

 مطلـق شفاعتو ولايت اثبات برابردر،بحث مورد آيهدر لذا؛دانستند نمى خدا اذنبه مقيد

:فرمـودمىهم اگرد، وگرنهكر نفى مطلق طوربهرا ولايت همان،مشركين استثناى بدونو

 ايـناز غـرض اينكـه نيـست، بـراى ناقص كلام نفرمودهكههمو الان بود صحيح» باذنهالا«

)7/98: همان(.نيست اذن اثبات، سياق

بنابراين اگر به حسب برخي آيـات، ديگـران نيـز حـق شـفاعت كـردن را دارنـد، چنـين

و مـستقر، تعـارض،تواند به طور استقلالي باشد، چراكه در اين صـورت مقامي نمي   حقيقـي

و بـه به طـو،رو بايد گفت كه حق شفاعت ديگر شفيعان از اين. خواهد بود ر غيـر اسـتقلالي

مي.اذن خداوند حكيم خواهد بود توان گفت كه شفاعت غير خدا به طور غيـر از اين بالاتر

و چنـين  استقلالي، همان شفاعت خداسـت، چراكـه ايـن شـفاعت را خـدا بـه او داده اسـت

 غيـر خـدا تنهـا بـراي كـساني شـفاعت،، علاوه برآن گيرد شفاعتي تنها به اذن او صورت مي 

.كنند كه خدا از آنها راضي باشد مي

و شعرا به آن اشـاره مـي سوره 100اين مطلب نظير مطلبي است كه علامه ذيل آيه كنـد

دليلي گرنهو هستند شافعانى،روزآندر اينكهبه دارد اشاره»شافعينمنْلنَا فَما«: فرمايد مي

: 1417:همـان(.نـداريم شافعما: بفرمايد توانستمي بياورد، بلكه جمع لفظبهرا شافع نداشت

15 /291(

و از جمع بندي بين آيات شفاعت بـراي حـل تعـارض موجـود در با توجه به آنچه بيان شد

بين آنها، معلوم شد كه اصل شفاعت، مورد پذيرش علامه است؛ اما با تتبع در تفـسير الكـشاف 
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حـل اخـتلاف بـين آيـات به صـراحت مطلبـي مبنـي بـر در اين تفسير، اگر چه شود فهميده مي

از شفاعت ديده نمي  شود كه نسبت به اين امـر فهميده مي تفسيري ايشان مطالب ميانشود، ولي

و چرا كه ست؛ا اهتمام داشته  را، معتزلـه مكتب زمخشري، معتزلـه اسـت  آيـات مثبـت شـفاعت

 بـه غيـرو آيـات نـافي شـفاعت را مربـوط اند نشدهدانند كه مرتكب گناه مربوط به مؤمنيني مي

و مسلمانانِ چـرا كـه. داننـد انـد، مـي گنهكاري كه توبه نكـرده مؤمنين، از جمله كفار، ملحدان

و مفـسران؛ اند معتزليان اصل شفاعت را پذيرفته  ولي در بعضي از مباحث آن، با سـاير متكلمـان

مي؛ اختلاف نظر دارند و درستكار .دانند زيرا آنان شفاعت را مخصوص مؤمنين مطيع

مي در ايني عبد الجبار قاض  بـراي9امبريـپميان امـت اختلافـي نيـست كـه: نويسد باره

از كنـد ولي اختلاف در اين است كه براي چه كساني شـفاعت مـي؛ كند امت شفاعت مي و

)463:ق 1422قاضي عبد الجبـار،(.اند نظر ما شفاعت مخصوص مؤمناني است كه توبه كرده

و آن را مـؤثر در زوال عقـاب حق فساق مؤمن جايز نمـي بنابراين معتزله شفاعت را در دانـد

)14/435:م 1926قاضي عبد الجبار،؛ 1/136:ق 1407زمخشري،(.داند نمي

؛زمخشري هم مانند علامه اعتقادش بر اين است كه اصل شفاعت مـورد پـذيرش اسـت

و مرز نيست  بـه»ملـك« از آنجـا كـه: نويـسد زمر مـي44 وي ذيل آيه.ولي شفاعت بي حد

و كمال از خداست و شفاعت هم ملك خداست از اين رو خـدا مالـك شـفاعت،طور تمام

مـشفوع لـه مـورد.1: مگر با دو شـرط، به همين دليل احدي توانايي شفاعت را ندارد؛است

)4/131:ق 1407زمخشري،(. شفيع از جانب خدا اذن داشته باشد.2. رضايت خدا باشد

و زمخشريشافعان از ديدگا.4 ه علامه

هاي پيرامون شفاعت، مربوط به شافعان اسـت، در منـابع روايـي شـيعي مـوارد يكي از بحث

 خداي سبحان، پيـامبر اسـلام،، از جمله،اند متعددي به عنوان شافعان روز قيامت مطرح شده 

، پيامبران، فرشتگان، مؤمنان، امانت داران، شهيدان، خويـشاوندان، همـسايگان،:اهل بيت

علامه طباطبايي با استناد به آيـات قـرآن، شـافعان روز قيامـت را در چنـد. دانشمندان وغيره

ــانب.1:دهـــد دســـته قـــرار مـــي .3)طـــه/110-109و نجـــم/26( ملائكـــه.2)انبيـــاء/28(اءيـ

:ق1417طباطبـايي،()19/حديـد( مؤمنان.5)143/بقره( شهدا.4)86/زخرف(7ميمربن عيسي

ــيوي.)173و 1/172 ــلام م ــصر در پيامبراس ــفاعت را منح ــسانيكه ش ــر ك ــد، در رد نظ دانن

، مقـام شـفاعت9 اسراء اگر چه منظور از مقـام محمـود بـراي پيـامبر79در آيه: فرمايد مي
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و غير انبياء هم بتوانند ديگران را مورد شـفاعت قـرار است، ولي منافاتي ندارد كه ساير انبياء

آن، زيرا ممكن است شفاعت آنان؛دهند و فتح باب شفاعت به دسـت  فرع بر شفاعت پيامبر

)175:همان(.حضرت باشد

 ولـي،اسـت شفيعان متعـددي بـراي روز قيامـت معرفـي شـده،علي رغم اينكه در قرآن

 در بحث نفي شـفاعتوا. اشاره به شافعان روز قيامت نكرده است،زمخشري به طور صريح

ميب) شود مواردي كه فرد مستحق شفاعت نمي(  ملك يا پيـامبري نيـست كـه بـراي،كند يان

 وي شفاعت،شود با اين بيان معلوم مي)581و 3/322:ق 1407زمخشري،(آنان شفاعت كند؛

و انبياء را پذيرفته است و با مراجعه بـه آثـار. ملائكه البته با توجه به مكتب معتزلي زمخشري

كه شفاعت را منحصر در پيامبر اسـلام شود كه ظاهر عبارات آنان اين است معتزله معلوم مي 

 قاضـي،از طرف ديگـر)463:ق 1422عبدالجبار، قاضي(»ثابتة للامةالنبي شفاعةان«دانند؛ مي

د، كن ـخواهـد شـفاعت را از فـساق نفـيي كـه مـيد در بسياري از مـوار،عبد الجبار معتزلي

 522و 177و1/90:ق1286قاضي عبد الجبـار،(. رسد به آنان نمي9شفاعت پيامبر: گويد مي

.آوردو سخني از ساير شافعان به ميان نمي)600و

و شايد انحصار شفاعت در پيامبر مهم  زمخـشري در نظـر ترين آياتي كه دلالت بر اثبات

كه79 آيه دارد،  همان مقام شفاعت كبـري،مقام محمود را براي پيامبراو سوره اسراء است

را،علامه. كه در قبل اشاره شد)2/687:ق 1407زمخشري،(. داند مي  اگـر چـه مقـام محمـود

مياشفاعت كبر بـر اسـاس آيـات. دانـد ولي شفاعت را منحصر در پيامبر نمي،داندي پيامبر

و زمخشري براي شافعان روز قيامت  مي،قرآن، علامه و سه شرط را بيان كنند كه شـرط اول

و رضايت از طرف خداي سبحان است .دوم، اذن

و زمخــشري ذيــل آيــهع و26لامــه .كننــد را بيــان مــي ايــن دو شــرط طــه،109 ســوره نجــم

و)3/89و 4/424:ق1407؛ زمخشري، 14/212و19/39:ق1417طباطبايي،( زمخشري دربـاره اذن

مي رضايت توضيح خاصي نمي   صـحيحى معناى وقتى اذن«: نويسد دهد، ولي علامه در معناي اذن

ب يكسان عدمشو وجودكه داشت خواهد  تـصرفاز مـانعى،باشـد اذن اگـركه معنا اينه نباشد،

 تـصور وقتـى هـم مـانعآنو كنـد جلـوگيرىاو تـصرفاز،نباشد، مانعى اذن اگرو نباشد ماذون

آنيجلـو مـانع،هـست كـه باشـد، چيـزى تـصرف براى اقتضايى،بحث موردءشىدر دارد، كه

)1/79: طباطبايي، همـان(».كند تصرفءشىآندر،ماذونغير شخص نگذاردو بگيردرا اقتضاء

.بر اين اساس اذن در واقع عدم وجود مانع براي تحقق شفاعت براي شافعان است
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 اسـت ايـن معنـايش»قوَلاًلهَ رضيو«: فرمايد علامه درباره شرط رضايت در قول هم مي

 جملـه اطـلاق نباشد، چون خطا قبيلاز است خدا سخط مايهكه چيزىبا آميختهاو قول كه

از خـالصرااش سريره خداكه كسىازجز،كلامى چنينو شود حمل عمومبه،دارد اقتضا

 اسـت ممكـن كـسانى تنهـا.زنـد سـر توانـد نمى باشد كرده عملدر خطيئهو اعتقاددر خطا

 كـردهكپـا جهـلو شرك رجساز دنيادررا هاشاندل خداكه باشند داشته كلامى چنين

)14/212: همان(. باشند شده ايشانبه ملحقهيككسانياو باشد

 عبـارتو بـاطنى اسـت امرى، رضا:نويسدمي»رضا«و»اذن«باره تفاوت ايشان همچنين در

با نفس ملايمت حالتاز است و اسـت ظـاهرى أمر،اذن است، ولى راضىآناز آنچه راضى،

 كـه نيـست مـانعى هيچمن طرفاز كند اعلام واهدخمى اذن صاحب.است اذن صاحب اعلام

همو انجام دهيرا كار فلان تو  ولـى؛آن نبـودن بـا هـمو سازدمى باطنى رضاى داشتنبا اين،

)19/39: همان(. باشدبالفعلرضايچهو بالقوه رضاىچه سازد، حال نمى اذن بدون رضا

از خـداي سـبحان» خـاذ عهـدات«گيـرد؛ شرط سومي كه قرآن براي شافعان در نظـر مـي

از«: فرمايد علامه مي)87/مريم(. است .»اسـت نبوتبه تصديقو خدابه ايمان، عهدآنمراد

و عمل مي)14/111: همان(  1407زمخـشري،(. دانـدو زمخشري آن را به معناي اظهار ايمان

حق« سوره زخرف نيز86 در آيه)3/43:ق اي شـافعان به عنوان شرط ديگري بـر» شهادت به

؛ 18/127:ق 1417طباطبـايي،(. شهادت به دين توحيد است،ذكر شده است كه منظور از آن 

)4/268:ق 1407زمخشري،

و زمخشري.5  شفاعت شوندگان از ديدگاه علامه

ترين مباحث پيرامون شفاعت، بحث شفاعت شوندگان است كه عمده تفاوت فكري از مهم

و علامه در همين مطلب  را،است؛ چرا كـه علامـه زمخشري  مـستحق هـم مـؤمنين گنهكـار

دو ولي زمخشري معتقد است كه شـفاعت بـه گنهكـاران نمـي؛داند شفاعت مي و هـر رسـد

.دننك براي اثبات مدعاي خود، دلايلي از قرآن را ذكر مي

و مبناي زمخشريليدلا.1ـ5

ت قـرآن اسـت كـه بـا از مهمترين دلايل زمخشري براي اثبات مدعاي خود، تمسك به آيـا

و،توجه به مسلك كلامي خود  به تفسير آيات قرآن در جهت اثبات مدعاي خـود پرداختـه

آ،غالباً به صورت برهان و از نجا كـه از جملـه مبـاني كلامـي معتزلـه، آن را بيان كرده است
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. ده اسـت بين المنزلتين است، اين مبنا در رويكرد تفسيري ايشان تاثيرگذار بـو منزلة اعتقاد به

.شود در ذيل به دلايل ايشان بر اساس آيات قرآن پرداخته مي

لا UزE غفس قن غفس شيئا �لا فقبل منها(: سوره مباركه بقره48آيه: الف ْ��يقو� يوما ِ ُ َ ُ َ َْ ْ َْ ًَ ًْ َ ٍ َ َ ُْ ٌْ َ ْ 


n�6لا هم فن� �ُشفاعة �لا يؤخذ منها عد َ ْ ْ ُْ ُ َ ُ َْ َ ٌَ ْ ِ ُ ٌَ : گويـد مـي آيـه در استدلال به ايـن زمخشري.)َ

كنـد بـر اينكـه شـفاعت بـراي گنهكـاران پذيرفتـه اگرسوال شود آيـا ايـن آيـه دلالـت مـي

مي نمي ب!گويم بله شود، جاي نفس ديگري حقي را بر عهدهه زيرا خدا نفي كرده كه نفسي

)1/136:ق1407زمخشري،(. استهبگيرد كه در فعل يا ترك آن اخلال كرد

: گويـد نوعي خلاصه استدلال قاضي عبدالجبار است كـه مـيبه،اين استدلال زمخشري

 مـورد شـفاعت پيـامبر قـرار،اين آيه دلالت بر اين دارد كه كسي كـه مـستحق عقـاب باشـد

و پيامبر او را ياري نمي نمي و دليل آن ايـن اسـت كـه آيـه دربـاره صـفت قيامـت گيرد كند

ك است كه تخصيص بردار نيست، از اين   بلكـه آيـه،فـار صـحيح نيـست رو انصراف آيـه بـه

 زيرا اين مطلب فقط شايسته آنـان؛درباره كساني است كه در آن روز استحقاق عقاب دارند

 از ايـن هـايي نمونـه بـه، قاضي براي اثبات مدعاي خود)90:ق1286قاضي عبدالجبار،(.است

:كند آيه استناد مي

ٍلا UزE غفس ق�ن غف�س(: فرموده است وندخدا.1
ْ َْ َْ َْ ٌ َ

ً ش�يئا ْ  اگـر قـرار بـود شـفاعت در)َ

و ايـن جملـه صـحيح اسقاط عذاب مؤثر باشد، نفسي از نفس ديگر مي توانست نيابـت كنـد

.نبود

ُ�لا هم فنn�6( عبارت.2 َ ْ ُ ُْ  اگر قرار بـود حـضرت محمـد شـفيع گنهكـاران باشـد، ايـن بـه)َ

 بزرگتـرين،يله شـفاعت زيـرا رهـايي از عـذاب دائمـي بـه وسـ؛ معناي ياري رساندن به آنان است

)91:همان(.كه قرآن ياري رساندن به آنان را نفي كرده است ياري براي آنان است، در حالي

َ��ن�ذ هم ي�و} �لآ´ف�ة �G �لقل�و( ¹¢ �±ن�اجر ¥ظم�� م�ا(: سوره مباركه غافر18آيه:ب ِ ِ ِِ ِِ َ ْ َ َ ُ َُ َُ ْ
ِ

ْ ْ ْ َْ ُ ِ ْ َ َ

لا شفيع يطا~ � ُللِظا�1 من يم ٍ َ ََ ٍ ْ ِ َِ 
دو:گويـد زمخشري در استدلال به اين آيه مي)  در ايـن آيـه

و طاعت باهم؛.1: احتمال وجود دارد نفي طاعـت بـدون شـفاعت، مثـل اينكـه.2نفي شفاعت

و كسي بگويد كتابي براي فروش ندارد، به اين صورت كه كتابي دارد، ولي آن را نمي  فروشـد

و در  و شـفاعت بـا(گويد، قول اول ادامه مي يا اينكه اصلاً كتابي ندارد كه بفروشد نفي طاعت

و رضايت نمي،شفعاءواجب است؛ زيرا) هم و دوست ندارند  جـز بـه،دهند اولياي خدا هستند

و به آن رضايت مي  بـه؛و خدا ظالمين را دوسـت نـدارد،دهد آنچه كه خدا آن را دوست دارد
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و آنان را شـ و يـاري نمـي همين دليل شفعاء هم آنان را دوست ندارند زمخـشري،(.كننـد فاعت

هر كس ظلمي را مرتكب شود ظالم خواهـد: نويسد قاضي عبد الجبار هم مي)4/158:ق 1407

و ارتكاب گناه و فاسق به دليل انكار خدا .ظالم هستند، بود، كافر

قاضـي عبـد(. اي نخواهنـد داشـت ظالمان شفاعت كننده، از سوي ديگر، طبق مفهوم آيه

 آيـه بيـان شـده كـه پيـامبر ايـندر: نويـسدو در جاي ديگري هم مي)8/244:م1962الجبار، 

و ترفيـعه،بلكه شفاعت براي مؤمنان است تا به اين وسيل؛ كند مؤمنان را شفاعت نمي  برتـري

 البته بايد توجه داشت منظور از)2/6:ق 1286قاضي عبدالجبار،(. درجه براي آنان حاصل شود

و نــصير را از ظــالمين نفــي مــيظــالمين در ايــن آيــه كنــد،و ســاير آيــاتي كــه داشــتن ولــي

و قيامت هستند)8/شوري( و منكران معاد )18/19:ق1417طباطبايي،(. كافران، معاندان

ِفعلم ما ن�� �ي�ديهم �م�ا خلفه�م �لا ي�شفعوG nلا لمِ�ن(: سوره مباركه انبياء28آيه:ج
َ َ


ِ َ ُ َ ُ ََ ْ ََ َْ ْْ َ
ِ

ْ َْ َ ْ ُ َ

َ� ت¦ ْnُ�هم من خشيته مشفقو ْ ِْ ُِ َِ َ ْ ِ ْ ُ  وجه استدلال معتزله به اين آيه اين است كه شفاعت فقـط)َ

و فـاجر چـون مـورد رضـايت و فاسـق مخصوص كساني است كه مورد رضايت خدا باشند

قاضـي ضـمن ايـن اسـتدلال بيـان. خدا نيستند، پس شفاعت هم در حق آنان پذيرفته نيـست 

آ مي را،كنـد يه نفي شفاعت ملائكه را مي كند اگر كسي بگويد اين  پـس پيـامبر؛ نـه پيـامبر

مي مي توانند براي كـسي شود، وقتي كه ثابت شد ملائكه نمي تواند شفاعت كند؛ پاسخ داده

ك،كه صفت ارتضاء را ندارد  ند، اين سـخن دربـاره انبيـاء هـم صـادق اسـت، زيـران شفاعت

و مقا  ازم هريك از آنان به خاطر منزلت  1286عبدالجبار، قاضي(. اهل شفاعت هستند بلندشان

هم،اين اساس بر)1/499:ق  نـه،دانـد نعمت مؤمنان مـي شفاعت را فقط در ازدياد زمخشري

وو مي)1/299:ق 1407زمخشري،(،كاهش عذاب نويسد شفاعت فقط زياده در فضل است

و زيـادت  و دليـل آن آيـه،اهل تفضل )م�ن ف�ضله�يزي�دهم(ي فقـط اهـل ثـواب هـستند
)4/158همان،(. است)انبياء/173(

مي ساير مفسرانو علامه طباطبايي در در پاسخ به اين استدلال گويند، منظور از ارتـضاء

و فاسق  و اصل توحيد است  مـورد رضـايت، اگر چه از نظر فـسق،اين آيه، رضايت در دين

ا، اما از جهت ايمان؛الهي نيست و كـسيكه يمـان بـه خـدا داشـته مورد رضايت الهـي اسـت

؛ فخـر رازي، 14/277:ق1417؛ طباطبـايي،2/72:ق1372طبرسـي،(. مورد رضايت اسـت،باشد

)22/136:ق1420

َللِظا�1َ�ما(: آل عمران 192 آيه:د ِ 
ْمن ٍ�نصا ِ
ْ گويـد، زمخشري در بـاره ايـن آيـه مـي)َ
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مي» للظالمين«در»لام« و اعـلام بـه ايـن اسـت كـه شـود اشاره به كسي دارد كه داخل آتش

و غيـر شـفاعت يـاوري نـدارد كسي زمخـشري،(. كه داخل در آتش شود، به وسيله شـفاعت

)4/455:ق1407

رسـد؛ زمخشري در جهت اثبات مدعاي خود كه مغفرت به صاحبان گناهان كبيـره نمـي


��n(در تفسير آيه 
ِ َ بكَ 
 َ�bَُ_ٍمغفر َ ِ ْ ِللِنا|َ 
ْظلمهمَ@ ِ ِ

ْ  كه بيانگر مغفرت الهي نسبت)6/رعد()ُ

از: گويد به ظلم مردم است، مي منظور از گناهان، گناهاني است كه به خاطر دوري از كبائر

و اند، يا كبيره بين رفته  و يا اينكه منظور از مغفرت، سـتر اي است كه با توبه از بين رفته است

)2/514: زمخشري، همان(. امهال است

:و نفرمـوده» للنـاس«: اينكـه خـدا در ايـن آيـه فرمـوده: نويـسدي مـي اما علامـه طباطبـاي

و للتائبين« براي آن است كه هر كس از افراد بشر، بدون استثناء، اگـر بـه رحمـت» للمؤمنين

و از او مغفرت بخواهد، خدا او را مي  و چـه كـافر، چـه خدا پناه برد آمرزد، چه مؤمن باشـد

و  و چه مرتكب كبيره،  مادامي كه بر شرك خود باقي،لي مغفرت از مشرك مرتكب صغيره

)11/302: 1417طباطبايي،(. شود پذيرفته نمي،مانده باشد

َكفها يا(: بقره 245آيه:ه e b�َينَ 
0ُمنو� ُ�نفقو�َ ِ ْ
َ


مما ْ ´قناكمِ ُ ْ َ ْمنَ ِقبلِ
ْ َn�ْ

َ
َيأ³ ِ
ْ ٌيو}َ ْ ٌني�علاَ ِفي�هَْ

ٌخلةَ�لا 
 ٌشفاعةَ�لاُ َ ْ��لَ َn²َفر� ُ ُهمِ ُnُ�لظالمِو 
و)  زمخشري بـا توجـه بـه اينكـه معتزلـي اسـت

د، براي اثبات مدعاي خود، طبق اين آيـه، ابتـدا انفـاقندان، مرتكبين كبيره را ظالم مي معتزله

و سـپس بيـان مـي وعيد الهي به آن، واجب مـي را در اين آيه به دليل اتصال كنـد اگـر دانـد

پوشـيي اوست، چـشم تا از واجباتي كه بر ذمه،او شفاعت كند كسي بخواهد، شفيعي براي 

و آنجـا،شود، زيرا شفاعت شود، چنين شفيعي پيدا نمي   زيادت فضل است، نه چيـز ديگـري

َ��ل²فر�n(: كه خدا در ادامه آيه فرموده است ُ َِ ُهمْ ُnُ�لظالمِو 
 ترك كنندگان زكات را ظالم)

از؛شمرده است )1/299: 1407زمخشري،(. است اوصاف كفار دانسته زيرا ترك انفاق را

ميؤس به الي كه دراينجا مطرح اختصاص شود اين است كه زمخشري بر چه مبنايي قائل

انـد؟ بـا بررسـي اصـول اعتقـادي شفاعت به مؤمنيني شده است كه مرتكب گناه كبيره نشده 

ميمعتزله كه .شود مكتب كلامي زمخشري است، پاسخ اين سوال روشن

 تواناسـت اخلاقـى كلـى احكام دركبه انسانى عقلكههستند اعتقاد بر اين معتزله اولا

و تعيين،و كار شريعت و قـبح حـسن« بـه عقيـده از ايـن. اسـت آنها بـوده حدود دقيق تأييد

مى» عقلى  طـورو بـه الت در مـورد عـد آدميانكهاي عرفيي مبنا، معيارها بر اين. شود تعبير
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از فعـل كـه اسـت عام باور دارند، معيارهايى انسانى افعال ارزشى دربارة نظام كلى  خداونـد

 عمـل دليـل بـه، كـسى يا كيفـر دادن مالايطاق، اگر مثلاً تكليف بنابراين. نيست آنها مستثنى

بهستاو قبيح ناعادلانهي كار، انسانها او در ميانيغيراراد  پـذيرفت توان، نمى گونه همين،

. رفتـار كنـد چنـين بـا بنـدگانش-زنـد از او سـر نمـى قبـيح عمـل كـه- پروردگار عادل كه

 قائل به اين شـدند، لذا در مسئله شفاعت)313و 302و 133و 132:ق 1422عبدالجبار، قاضى(

. او را نجات دهد،هكه براي خدا شايسته نيست وقتي به كسي وعده عذاب داد

به مؤمنان،و وعيد، خداوند وعد اصل اساسبرثانيا ، پـاداش اسـت داده وعـده آنچـه را

و كافران مى بهو فاسقان دهد .رسـاند، مـى اسـت خلـود در آتـش كـه موعودشـاني سـزا را

ب،اند، از كيفر الهى شده آلوده گناهبهكه، مؤمنانى بنابراين امـا؛ يابنـد نمـى رهـايى توبهه جز

 معتزلـه در تفـسير،بنابر ايـن اصـل)136و 135، مانه(. تر است خفيف از كافران آنانيجزا

و يـا سـخن از خلـود در عـذاب و فاسـقان داده درزآياتي كه وعده عذاب را به ظالمان ده،

.اند جهت نفي شفاعت از گنهكاران استفاده كرده

 كبيـره گنـاه بـه كـه مـؤمنى شخص،نزد معتزله،» المنزلتين بينٌمنزلة« اصلثالثا بر اساس

نه است نكرده توبهكه بزند، مادام دست و نـه مـى شمرده مؤمن،  حكمـى كـافر، بلكـه شـود

و، مؤمن در اصطلاح قرآني،از نظر معتزله. دو داردآن ميان  كسي است كه شايستگي مـدح

 در نتيجـه مـشمول، فاسـق شايـسته هـيچ بزرگداشـتي نيـستو چـون،ه باشـد تعظيم را داشـت

زيـرا ايمـان نـزد؛)698و 697و 475و 140و 137:عبدالجبار، همان قاضى(. شـود شفاعت نمي

از،معتزله و باور قلبي همراه با عمل: عبارت است رو، عمل، نزد معتزلـه، از اين. اقرار به زبان

د و حقيقي )478:ق1422قاضي عبدالجبار،(.ر ايمان استعنصري اساسي

و مبناي علامهليدلا.2ـ5

.شود علامه طباطبايي نيز دلايلي را براي بحث شفاعت مطرح كردند كه در ذيل به آن پرداخته مي

 تربيـت: فرمايـد علامـه مـي: اهميت مبهم بودن شفاعت شوندگان در تربيـت دينـي: الف

هم شوندگان به صورت مبهم معرفي شوند كه شفاعت كنديم اقتضاء دينى  قـرآن كـه چنان،

مى مبهمراآن نيز كريم ye(:فرمايد گذاشته، ٍغفس ُ
ْ ْكسبتِبماَ َ َ 
 هينة© Gلاَ

ِ
ٌ َ ِ َ�صحا(َ ْ َX ِ��م�© ِ ِ َ

ْ

ٍجنا� 
 ِيتسا#لوn© عنَ
َ َ ََ ُ َ�لمجرم�َ ِ ِ

ْ ُ ْسلككم ماْ ُ ََ َ Xِ¼َسقر َ ْلم:ُقالو�َ ُن�كَ َم�نَ �ْ�لِ َم�صل�© َ � َ ْل�م ُ ُن�كَ َ

ُغطعم ِ ْ 
�لمسك�© ��ناُ ُْ َ َ ِ ِ
ْªو¾ُ ُ َمعَ 
�§ائض�© ��ناَ ُ َ َ ِ ِ

ْ
ُنكذ( � َ ِنيو}ُ ْ َ 
�¹ي�ن© ح�¿ِ َ

ِ �َ�تان�ا َ
َ��ق��© فم�ا ُ ِ َ

ْ
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ْينفعهم ُ ُ َ ْ ُشفاعة َ َ ِ�لشافع�َ ِ 
 كـسى هـر قيامت روزدر: فرمايد؛ خداي سبحان در اين آيات مي)

 شـده، بازداشـت مرتكـب پـيشاز كـه ايىه ـخطا خاطرهبو كردهكه استنىگناها مرهون

كه اصحاب شود، مگريم ؛انـد گـشته مـستقر بهـشتدرو انـد شـده آزادروگـ ايناز يمين،

 گـرودر،حـالآندر كـهرا بهشتند، مجرميندر اينكه عيندر طائفه اين: فرمايدمي گاه آن

مى اعمال آبـ ايـشانو پرسـندمى،دوزخنددركه هنگامآندر ايشانازو بينند خويشند، نه

آنمىراآناز صفت چندو كنندمى اشاره،كرده دوزخىرا ايشانكهها علت  گاه شمارند،

.خوردمين آنان دردهب شافعان شفاعتكه گيردمىرا نتيجه اين،بيان اين از

ز،با توجه به اينكه اين سوره و در آن و زكات هنوز واجـب،مان در مكه نازل شده  نماز

 اطعـاماز مرادو است بندگى خضوعبا خداهب توجه،نمازاز مراد،شوديم معلوم،نشده بود

 فـرو،خـوض هـماز منظـورو خداسـت رضاى خاطرهب محتاجانبر انفاق مطلق هم مسكين

 آوردن روىازرا آدمـىكه است دنيايى فريبنده زخارفو زندگى هاى گري بازىدر رفتن

 فـرو،آناز منظـور يـاو بيفتـد حـساب روز يادهب،گذارد نمىو دارديم باز آخرت سوىهب

 يـادآورى باعـث،سـليم طبـعدركه است، آياتى خدا آياتدر گيرى خردهو طعندر رفتن

ازيم حساب روز ،اينكـه ايـن چهـار صـفتو بـا توجـه بـه دهدمي انذارو بشارتآن شود،

گيرنـد؛ زيـرا مرضـي سازد، دارندگان آنها مورد شفاعت قـرار نمـي دم مي اركان دين را منه

از. خدا نيستند  ،اعتقـاداتو ديـن نظـر زيرا از شوند،يم مند بهره شفاعتولي اصحاب يمين

 قيامتدر شفاعتهب محتاج اصلاًو باشد بوده مرضى اعمالشانچه هستند، حال خدا مرضى

.دنباشن طور اينچهو نباشند

اين ابهام گويي، در آيات ديگر مربوط به شـفاعت هـم ديـده: فرمايده در ادامه مي علام

و معلـوم نكـرده)28/و انبياء 109/طه(. شود مي  كه به طور مبهم فقط شـرط ارتـضاء را آورده

)171و 1/169:ق1417طباطبايي،(.منظور، ارتضاي از چيست

َيو}(3ميمر سوره87-85استناد به آيات:ب ْ َÀْ
َ

َ�لمتق�ُُ� ِ 
 ُ
ْ\Gَ ِ�ل�رنِ

ْ 
� َ�ف�د�© ًَ ُن�سو�ْ ُ َ

َ�لمجرم� ِ ِ
ْ ُ ْ\Gَِجه�نم 
 َ لاَ ©�k �ً ْ ِnَفملك�و ُ ِ ْ 
�ل�شفاعة© Gلاَ

ِ
َ َ 
ِم�ن �Á�َذَ َ 
َعن�د ْ ِ�ل�رنِ

ْ 
ًقه�د� ْ علامـه)َ

 معلـومو شـدن شـفاعت است، يعنـى مفعولى مصدر،آيه ايندر»شفاعت« كلمه: فرمايد مي

كه كافر مجرمين تمامىكه است آنو،باشد حتمى شدنشان دوزخى نيستند، 75 آيـه، دليل

Gُنه(:فرمايد سوره طه است كه مي 
 ْمنِ ِيأ�َ
ْ ُ بهَ 
 َnرما© فإ�
 ِ

َ ً
ِ
ْ لاَُ{ُ َجهنم© 
 َ ُفمو�َ ُ َ� َفيها© ْ·�Âلاِ َ©

ْ�من َ ِيأتهَ ِ
ْ ْمؤمنا© قدَ َ ً ِ ْ َعملُ ِ فَ َ�لصاِ±ا�©

ِ 
َأ�Ãكِ ُ
ُلهم ُ ¹�ُ جا�َ َ 
 Äُ�لع مي آيه ايناز؛)ْ : شود فهميده
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دو مجـرمين اسـت، پـس مجـرم باشـد، بـاز نكـرده صـالح عمـل باشـد، ولـى مؤمن هركس

 ايمـان كـه كـسانى دومو،هانجـام داد صـالح عمـلنهو آورده ايماننه آنكه يكى:اند طائفه

 بـر كـه كساني هستند مجرميناز طائفهيك پس اند؛ انجام نداده صالح عمل اند، ولى آورده


Gلا(: جملـهكه است كسى همان اينو اند انجام نداده صالح عمل ولي اند بودهحق دين ِم�نِ َ

Á�َذ َ 
َعند ْ ِ�لرنِ
ْ 
ًقهد� ْ  آن عهـدي اسـت،هـمو منظور از اين عهد كندمى تطبيقاش درباره)َ

�(: طـه بيـان شـده اسـت61و60كه در آيات
َ

ْل�م ْ�قه�دَ َ ْ �Gْك�مَ ُ ْ َ ِب�® ي�اِ
َ{k0َ َ:n�ْ

َ
ُيعب�د��لا ُ ْ َ 

ُ�لشيطاG ©nنه َ

ِ

ْ 
ْلكم ُ Åعد�َ ُ َn�� ©ِمب� ِ
َ َ ٌ ِ�قبد�Æ© هذ�ُ ُ ُ ْÇ�Fٌ ٌمستقيمِ ِ َ ْ و)ُ ؛ پس عهد به معنـاي امـر

م انجـا صـالح عمـل، ولى داشته ايمانكه طائفه اينپس.التزام به عدم پرستش غير خداست

 جهـنم داخـل بدشـان اعمـال خـاطرهبـو بودنـد گرفتـه خـدااز عهدىكه آنهايند اند، نداده

به شونديم از شفاعت عهد، مشمول داشتن خاطرو  پـس ايـن.يابنـد مـى نجـات آتش شده،

 شـفاعت برايـشان قيامـتدر كـه كسانى شفاعت، يعنى مورد اينكهبردندار دلالت نيز آيات

 پـسنديدهرا دينـشان خـدا حـق، كـه دينهب متدينينو دار دين كاران گنهاز شود، عبارتنديم

)171:همان(. است

 سـوره 270علامـه در ذيـل آيـه: عدم اختصاص ياري نكردن خدا، به مطلق معصيت:ج

و معـصيت ياري نكردن خدا به ظالمان، مربوط به بعضي از ظلم: فرمايد بقره مي ،هـا اسـت ها

و، توبه، شـفاعت، كفارهبا توانمىو دارد ياور، معصيت مطلق اينكه براى؛معصيت مطلق نه

 حـق جنبه تنهاكه است هايى ظلمدر،انصار اين همه البته آن را از بين برد،،اجتناب از كبائر

نه اللَّه ُيقنطو�لا(: شريفه آيهو الناسحق دارند، َ ْ ْمنَ ِ �ةِ َ ْ 
ِ�اللهَnG
 ُفغف�ر
َ�اللهِ ِ ْ b�َن�و(َ ُ eÈَِيع�ا(ً
ُ��نيبو�(: دارد آخرشدر كه)53/زمر( ِ

َ َ\Gِبكم ْ ُ �  ظـالمين انـصاراز يكـىبه راجع)54/زمر()َ

nGْ(: آيـهو باشد انابهو توبه همانكه است Uُتنب�و�ِ َِ ْ َكب�ائرَ ِ َينه�وn م�اَ ْ َ ْ ُقن�ه ُ ْ ْنكف�رَ � ْق�نكمَُ ُ ْ َ

ْسيئاتكم ُ َِ �: فرمايـد مـىودهكـر معرفـى انصاراز يكىار كبيره گناهاناز اجتناب)31/نساء()

.»دهـيم مـى قـرار گناهانتـان كفـارهرا اجتنابتـان ايـن مـا،كنيد اجتناب كبيره گناهاناز اگر«

)2/396: همان(

 نتيجه

و زمخشري اين نتيجه به دست مـي آيـد در بررسي مسئله شفاعت از ديدگاه علامه طباطبايي

 از جملـه،هاي كلامي ايـن دو مفـسر گيري جهت،اعتكه با توجه به كلامي بودن مسئله شف 
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و بلاغـي بـودن زمخشري در تبيين اين مسئله تأثيرگذار بوده است، به اين ترتيـب كـه ادبـي

همچنين تأثيرپـذيري او از قاضـي عبـدالجبار.ي تفسير او مؤثر بوده است زمخشري در نحوه 

و به عنـوان شـاهدي بلكه توجيه،د تفسير او برپايه اجتهاد مبتني بر آيات نباش،باعث شده  گرا

و بلاغـي  از،بر مدعاي كلامي او باشد؛ امـا علامـه طباطبـايي ضـمن توجـه بـه نكـات ادبـي

و تفسير قرآن به قرآن نيز استفاده صرف نظـر از پـذيرش اصـل. ده استكراجتهادات عقلي

تلاف شفاعت به عنـوان نقطـه مـشترك بـين ايـن دو مفـسر، از جملـه موضـوعات مـورد اخ ـ

و شافعان اسـت  را،علامـه. زمخشري با علامه طباطبايي موضوع شفيع  هـم مـؤمنين گنهكـار

هـر. رسـد ولي زمخشري معتقد است كه شفاعت به گنهكاران نمي،داند مستحق شفاعت مي

.انددهكر دلايلي را براي اثبات ادعاي خود ذكر،دو مفسراين يك از 

را،زمخشري در برخي آيات  زيرا؛داند نمي9مورد شفاعت پيامبر اكرم مستحق عقاب

و لذا شامل كفـار نمـي در برخـي ديگـر شـفعاء، اوليـاء خـدا. شـود شفاعت مربوط به قيامت

و رضايت آن  و فـاجر نمـي؛ ها در گرو رضايت الهي است هستند بـر. شـود لذا شـامل فاسـق

 بـودن شـفاعت مـبهم،شوندگانعكس، علامه طباطبايي در برخي آيات در رابطه با شفاعت 

داند كه تمامي مجرمين كافر نيستند كـه دوزخـي شدنـشان حتمـي در آيه را دليل بر اين مي

و متدينين به دين حق هم مـي؛باشد و عـدم يـاري لذا شفاعت شامل گنهكاران ديندار شـود

و معصيت شامل بعضي از ظلم،خدا هم،ها است ها .ها بشود معصيتة نه اينكه شامل
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